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راوی مسیر عاشقانه شاهزاده روم
درباره حامد جعفری، تهیه کننده و نویسنده انیمیشن »شاهزاده روم« که با موضوع زندگی امام حسن عسکری)ع( ساخته شده است​

مریم شـیعه|صفحه نمایش روشـن اسـت. همه به حرکت چندثانیه ای 
شـخصیت ها، خیره مانده اند. پلک زدن، چرخش سـر، حرکت دسـت و 
چین خـوردن لبـاس، بارهـا و بارهـا اصلاح می شـود. بایـد طبیعـی بـه نظر 
برسـد. اینجـا دوربینـی در کار نیسـت کـه بازیگـر مقابلـش بایسـتد و پـس 
از چنـد برداشـت، صحنـه تمـام شـود. هـر حرکـت از نقطـه ای سـفید آغـاز 
می شـود و به دسـت گروهی از طراحان، مدل سـازان و پویانماها جان 
می گیـرد. گاهـی یـک روز کامـل، صـرف تنهـا چنـد ثانیـه می شـود. »حامـد 
جعفری« دسـت روی پروژه ای گذاشـته اسـت که سـاده نیسـت. شـب و 
روزش یکـی شـده اند. او و تیمـش می خواهنـد از روم شـرقی بـه بغـداد 
و از بغـداد بـه سـامرا برسـند، از کاخ هـای باشـکوه عبـور کننـد، میـدان 
جنـگ بسـازند، بـازار برده فروشـان را بـه تصویـر بکشـند و بخشـی از 
زندگـی خانـدان امـام حسـن عسـکری)ع( را بـرای کـودکان روایـت کننـد. 
کوچک تریـن نقـص فنـی و بی دقتـی تاریخـی یـا روایـی، تمـام ماجـرا را 

زیـر سـؤال می بـرد.
»شاهزاده روم« نخستین انیمیشن سینمایی گروه هنرپویاست. آن ها 

بایـد هم زمـان بـا سـاختن فیلـم، راه تولیـد آن را هـم پیـدا کننـد. گـروه از 
سـال۱۳۸۶ وارد عرصـه انیمیشـن شـده بـود، امـا ایـن مسـیر تازه تـر 

از آن اسـت کـه بداننـد دقیقـا بایـد از کـدام نقطـه شـروع کننـد 
و بـه کـدام نقطـه برسـند. »شـاهزاده روم« سـرانجام پـس از 
. فیلـم محصـول مشـارکت  مـاه سـاخته می شـود پانزده 
هنرمنـدان ایرانـی و لبنانـی اسـت. تعـداد زیـادی از نیروهـای 
جـوان در بخش هـای مختلـف آن کار می کننـد، نیروهایـی 
کـه بایـد از طراحـی فضـای تاریخـی و پوشـش شـخصیت ها 
تـا نـور، رنـگ، حرکـت و صـدا، جهانـی مربـوط بـه قرن هـا پیـش 

را بازسـازی کننـد. جعفـری هـم تهیه کننـده اثـر اسـت و هـم یکـی 
از اعضـای تیـم نویسـندگان.

شـاهزاده ای به سـوی سرنوشت
داسـتان از دنیای باشـکوه و پراضطراب 

روم شرقی آغاز می شود. ملیکا در قصر 
زندگی می کند، شاهزاده ای مسیحی 

کـه از سـوی پـدر بـه خانـدان قیصـر 
می رسد و از جانب مادر نسبش 

ت  حضـر صـی  و  ، ن شـمعو بـه 
عیسـی)ع( پیونـد می خـورد. در 
ظاهـر، آینـده او بایـد در همـان 
ن  میـا ر  د  ، د ر بخـو قـم  ر قصـر 

دیوارهـای بلنـد، مراسـم رسـمی 
ی  ا بـر ن  ا یگـر کـه د یـی  ها و تصمیم 

زندگی اش گرفته اند. اما رویاهایی که می بیند، او را به سمت سرنوشت 
دیگـری می کشـاند. محـور اصلـی »شـاهزاده روم« سـفر ملیـکا یـا همـان 
نرجس خاتون، مادر امام مهدی)عج( از روم به سامراسـت. بااین حال، 
حضـور امـام حسـن عسـکری)ع( نقطـه ای تعیین کننـده در سرنوشـت او 
و مقصـد نهایـی روایـت اسـت. جنـگ آغـاز می شـود و حادثه هـا او را از 
قصـر دور می کننـد. شـاهزاده ای کـه روزی در مرکـز قـدرت قـرار داشـت، 
کنـون در میـان اسـیران اسـت. بی آنکـه اطرافیانـش حقیقـت هویـت او  ا
را بداننـد. مسـیرش بـه بغـداد می رسـد. بـه بـازاری کـه انسـان ها در آن 
خریدوفـروش می شـوند. فرسـتاده امـام هـادی)ع( او را می یابـد. نامـه ای 
به زبان رومی در اختیارش می گذارد. ملیکا با خواندن نامه، نشانه ای 
که انتظارش را می کشید، بازمی شناسد. راه سامرا از همین جا گشوده 
می شـود، شـهری زیـر نـگاه مأمـوران خلافـت عباسـی، جایـی کـه امـام 
هادی)ع( و امام حسن عسکری)ع( تحت مراقبت و فشار حکومت زندگی 
می کننـد. امـام حسـن عسـکری)ع( در ایـن روایـت، شـخصیتی پرهیاهـو 
نیسـت. اقتـدار او در آرامـش، اطمینـان و نـوع رویارویـی اش بـا نرجـس 

خاتـون شـکل می گیـرد.

مرد پشـت پرده
کنـون مدیرعامـل بنیـاد سـینمایی  حامـد جعفـری کـه ا
فارابـی  اسـت، در سـال ۱۳۶۴ به دنیـا آمـد. تحصیلات 
خـود را در رشـته اقتصـاد ادامـه داد و بعدهـا مدیریـت 
کسـب وکار آموخـت. او به عنـوان تهیه کننـده بایـد 
تمـام مقدمـات سـاخت انیمیشـن را فراهـم می کـرد. 
کنندگـی انیمیشـن تنهـا یافتـن سـرمایه اولیـه  تهیه 
نیسـت. صدهـا مرحلـه تولیـد بایـد بـه یکدیگـر متصـل 
شوند و گروه بزرگی از نیروهای هنری و فنی، 
گاه بیـش از یـک سـال در کنـار هـم 
بماننـد. در سـینمای ایـران کـه 
زیرسـاخت صنعتی انیمیشـن 
ی  گیر ل شـکل  ر حـا ز د هنـو
بـود، تصمیـم بـرای تولیـد یـک 
بـه   ، ی بعد سـه  بلنـد  فیلـم 
سـاخت همـان راه شـباهت 
« در  وم . »شـاهزاده ر داشـت
۱۳۹۴ به نمایـش عمومـی  سـال 
4میلیـاردو  درآمـد. در آن سـال، 
900 میلیـون تومـان فروخـت. رقمـی 
کـه حتـی بـرای فیلم هـای سـینمایی 
بـا حضـور سـتاره ها هـم سـخت بـه 

کار جعفـری نبـود. تجربـه  دسـت می آمد.موفقیـت ایـن فیلـم پایـان 
وم« بـه پشـتوانه ای بـرای تولیـد »فیلشـاه« تبدیـل شـد،  »شـاهزاده ر

انیمیشـنی کـه گام بزرگ تـری در جـذب مخاطـب برداشـت. پـس از آن 
نیـز »بچه زرنـگ« ادامـه همـان مسـیر شـد. در هـر سـه اثـر، تلاش بـرای 
ساخت قهرمانانی دیده می شد که کودک ایرانی بتواند با آن ها ارتباط 
برقرار کند. جعفری بر این باور بود که کودکان، قهرمانان ذهنی خود را 
از دل داسـتان ها و انیمیشـن ها پیدا می کنند، بنابراین خالی گذاشـتن 
تـی اسـت کـه در  ایـن میـدان، بـه معنـای سـپردن تخیـل آن هـا بـه محصولا

فرهنگـی دیگـر سـاخته شـده اند.
گشت به »شاهزاده روم«،  در سالروز ولادت امام حسن عسکری)ع(، باز
یـادآوری تلاشـی اسـت بـرای نزدیک کـردن نسـلی تـازه بـه بخشـی از 
تاریـخ کـه کمتـر بـه زبـان کـودکان روایـت شـده بـود. پشـت آن قاب هـا، 
تهیه کننده ای ایستاده بود که باید خطر نخستین قدم را می پذیرفت، 
قدمـی کـه از اتاق هـای کوچـک تولیـد آغـاز شـد، از روم و بغـداد گذشـت 

و سـرانجام، بـر پـرده سـینما بـه سـامرا رسـید.
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عشق مخفیانه به امام زمانه
»یک نفس تا نگاهت« به قلم مریم ولی، رمانی 
است که با الهام از زندگی امام حسن عسکری)ع( 
به نگارش درآمده و از سوی انتشارات نیستان 

در 222 صفحه منتشر شده است.
این کتاب تاریخی و مذهبی حاوی روایت هایی از 
گریزها و فرارها و زیست مخفیانه مردمان شیعه در 
عهد امام یازدهم)ع( و در زمان خلیفه وقت است.

نویسنده در »یک نفس تا نگاهت« سعی کرده 
است از مرثیه سرایی و توصیفات هیجانی فاصله 
بگیرد و در مقابل صحنه ها و موقعیت هایی را 
ترسیم کند تا مخاطب بتواند خود را در جغرافیای 

داستان پیدا کند.
از شهر ری و در ایام زیست و پس از زیست حضرت 
عبدالعظیم حسنی گرفته تا بازارهایی که همه 

چشم و گوش جاسوسان و دشمنان امام حسن 
عسکری)ع( است. محوریت رمان درباره زندگی و 
زیست مؤمنانه یک خانواده کوچک است که 
پسر جوان آن ها سودای شناخت امام زمانش 

را در سر دارد.
کنون با قیمت 336  هزار  »یک نفس تا نگاهت« ا

تومان در بازار کتاب به فروش می رسد.

 
کتابخوان

مردم عین ماه
صبحی که مادربزرگ مُرد، چاهِ ده سه بار خندید. 
هیچ کس جرئت نکرد این را بلند بگوید. فقط 
کربلایی ننه، که هفتاد سال بود کنار همان چاه 
نــان خشک می خورد و به کلاغ ها صلوات یاد 
می داد...زیر لب گفت: »باز یکی رو صدا کرده...« 
بعد خم شد و به دهان چاه نگاه کرد؛ چنان که 
انگار چشم های پیرش هنوز می توانستند تهِ 
ک و خیس  تاریکی را ببینند. ته تاریکی چسبنا
چاه را. مادربزرگ را که بردند، باد از سمت تپه 
ک آلود، بوی استخوان پوک  آمد؛ بادی گرم و خا
با بوی نخل سوخته، گندم رسیده و شیر مادر. 
درِ خانه را بستم، اما صدای سطل چاه تا شب 
در حیاط می پیچید: تق… تق… تق… هر بار 
غ های همسایه بی دلیل بال  که صدا می آمد، مر
می زدند و قدااا می کشیدند... بار سوم، چراغ اتاق 
مادربزرگ خاموش شد؛ با آنکه کسی دست به 
فتیله نـــزده بـــود. نیمه شب بــیــدار شدم.گیج 
و گول و انگار کتک خورده... کسی پشت پنجره 
ایستاده بــود. نه سایه اش تکان مــی خــورد، نه 
نفسش شیشه را بخار می کرد. چاق بود. پرسیدم: 
کردار... بو بسم ا... گفت: »خودتی.«  »کیستی لا
صدا آن قدر آهسته بود که بیشتر به خش خش 
برگ می مانست. در را باز کردم. هیچ کس نبود. 
ــده می شد که  ک، ردپــاهــایــی دی فقط روی خــا
از پنجره تا چاه رفته بــود؛ ردپاهای کوچک، با 
که  ــای بــچــه ای  کــشــیــده، مثل پ انگشت هایی 
سال ها پیش مرده باشد. ردپاها کنار چاه تمام 
نمی شدند. دور دهانه می چرخیدند و دوباره 

به سمت خانه برمی گشتند؛ اما این بار 
انگار کسی از چاه بیرون آمده بود. چراغ 
را برداشتم و راه افتادم. ده خواب بود. 
سگ ها خاموش و خفه بودند و ماه، زرد 
و کج، بالای گنبد مسجد گیر کرده بود. از 
خانه متروک مش رحیم صدای سرفه ای 
آمــد. ایستادم. مش رحیم بیست سال 
پیش در جنگ کشته شده بود. صدای 
سرفه دوباره آمد؛ این بار همراه با ناله ای 

دور:
»ایران…«

مو بر تنم راست شد. کنار چاه، روسری مادربزرگ 
افــتــاده بــود؛ همان روســری گــل دار آبــی که روز 
کسپاری بر سرش بود. گوشه اش خیس بود،  خا
اما زمین اطراف چاه خشک مانده بود. روسری 
را برداشتم. از ته چاه صدای مادربزرگ آمد: »آب 
بالا آمده، پسرم.« خشکم زد. صدایم درنمی آمد. 
مادربزرگ گفت: » نخور. سنگینه ورم می کنی، این 

آب، آدم رو می بره جایی که نباید یادش بیاد.«
 طناب را پایین فرستادم. پیش از آنکه سطل 
به آب برسد، چیزی به دیــواره چاه خــورد؛ یک 
بار، دو بار، بعد سکوت. سطل که بالا آمد، پر از 
آب نبود. پر بود از ماهی های ریز نقره ای. تو بگو 
یک سطل سکه ... ماهی ها بی صدا دهــان باز 
و بسته می کردند. یکی را برداشتم. روی تنش 
صورتی بود که می شناختم.... صورت خودم بود، 
با ریشی بلندتر، پیرتر ، خوابالو... سطل از دستم 
ک پریدند، اما به جای  افتاد. ماهی ها روی خا

آب، سایه ای باریک از بدنشان جدا شد 
و به ســوی خانه دویــد. آن وقــت صدای 
زنگوله ای از پشت خانه ها بلند شد. بعد 
یکی دیگر. بعد صدها زنگوله. مردم از خواب 
پریدند. در تمام ده، درخت ها شروع کرده 
بودند به راه رفتن. مثل تظاهرات های اول 
انقلاب توی روزنامه ها... مثل شبانه های 
این شب های ایــران توی تلویزیون .... 
شعار نــمــی دادنــد هفففه می کشیدند. 
کنار قبرستان، ریشه هایش را  نخل پیر 
ک بیرون می کشید و به سوی رود خشک  از خا
می رفت. دیوارهای کاهگلی ترک می خوردند. 
پنجره ها بــاز می شدند و از خانه های خالی، 
صدای آدم هایی می آمد که سال ها بود مرده 
خ... تو بگو شهادت...  بودند؟ مرده؟ نه رفتن سر
از آن صبحی که موشک گنده خورد توی عروسی 
خ ... کربلایی ننه دوید کنارم. صورتش سفید  ماهر

شده بود. گفت: »دیر فهمیدی.« 
پرسیدم: »چی رو؟« نگاهش را به ماهی های 
ک، خواب  ک دوخــت. گفت: »ایــن خــا روی خا
ک نداره، هر پنجاه سال یک بار بیدار  نداره. خورا
می شه.« مکث کرد و عصایش را محکم به زمین 
کوبید. »و هر بار که بیدار می شه، یکی رو پس 
می گیره.« گفتم: »من باید کجا برم؟« کربلایی ننه 
به تپه اشاره کرد؛ جایی که پرچم کهنه ای بر فراز 
خ .... گفت:  آن می لرزید که سه رنگ بود بیشتر سر
»اون بالا، اسم ها رو نگه داشته اند. اسم مردهایی 
ک، بی صاحب نمونه.« باد  که رفتند تا این خا

وزید. پرچم باز شد و برای لحظه ای تصویر جوانی 
را نشان داد؛ جوانی با لبخندی کم رنگ، پیراهنی 
کی و چشمانی شبیه چشم های من. کربلایی  خا
گفت: »مش رحیم، پیش از رفتن،  ننه آهسته 
گر برنگشت، نذارید  همین جا ایستاده بود. گفت ا
اسمش از ده بیفته.« پشت سرمان، چاه آرام آرام 
شروع کرد به پر شدن. نه با آب. با صدا. صدای 
گریه، خنده، آواز، دعای مادرها و نام مردانی که 
برای این سرزمین رفته بودند و برنگشته بودند. 
میان آن صداها، نام من هم یک بار شنیده شد؛ 
از زبان مادربزرگ. بعد صدای دیگری برخاست؛ 
صدای هزاران نفر، از کوه و دشت و رود و نخلستان: 
ک، صاحب داره بره بورم .« کربلایی ننه  »این خا
دستم را گرفت و به سمت تپه کشید. گفتم: »من 
کی. همین برای  کی ام؟« گفت: »پسر همین خا
شروع کافیه.« درست پیش از طلوع، مادربزرگ 
از ته چــاه خندید و گفت:»حالا بــدو. صبح که 
برسد، ده یادش می آید تو کی هستی برو... آفتاب 
نزده نخلستون خالدآباد باش... و من دویدم؛ با 
روسری آبی مادربزرگ در دست، به سوی پرچم، به 
سوی تپه، به سوی نام هایی که در باد می لرزیدند؛ 
به سوی سرزمینی که زیر پایم نفس می کشید و 
 هنوز، آرام و بی صدا، یکی در خالدآباد داشت شروه

 می خواند...

این داستان عرض ارادتی است به پرچم میهن و شهیدان 
این سرزمین و مردمی که بیش از 200 شب است، پرچم 

ایران را برافراشته نگه داشته اند.

 
خون 
والقلم

برکت پول  مادر
دوستی دارم که معروف است به گفتن 

کلمات قصار. روزی می گفت :
- قاسم مو هر روز میلیون ها تومن ضلر 
بی پولی می بینم !فکرشِ بکن تو بدِنی 
فلان زمین سر یک سال از یک قرون مشه 
هزار تومن ولی پول ندشته بشی بخری .

یک موقعی توی مسجد جامع طرقبه 
چای می دادم. بنده خدایی که چای 

می ریخت به من گفت :
- یه زمین دِرُم توی فلان جای طرقبه 

متری یک قرون بیا هر چه مِتِنی از ای زمین بِخِر .
مــن پــول نــداشــتــم. الان تــوی آن زمــیــن یکی 
گــران تــریــن شــهــرک هــای طــرقــبــه ساخته  از 
شده است .خدا رفتگان شما را رحمت کند. 
شوهرخاله مو در کار خریدوفروش زمین سمت 
ویلاشهر بود. مادرم با پول زحمت کشی 20هزار 

تومان جمع کرده بود .
یک روز شوهرخاله ام گفت:

کار  - بی بی بیا این پولتو بده به من باهاش 
کنم . هر وقتی به فراخور یه کمکی بهت می کنم .
مادرم دید خب این پول لای رختخواب ها دارد 

از بین می رود ، داد به اوستا اصغر .
آن بنده خدا هم گاه و بیگاه یک کیسه برنجی ، 

دو کیلو گوشتی ، چیزی برای ما می فرستاد .
یک روز مادرم آمد خانه که :

- برو پولم رو از آق میرزام بگیر .
لا و بلا  که ا خلاصه رفت روی مخ اوستا اصغر 

پول من رو بده .
اوستا اصغر یک روز گفت :

- ایـــن پـــول بــرکــت مـــال مــنــه . ایـــن پـــول رو از 

ــیــا بـــه جــــاش یـــک زمــیــن  مـــن نــگــیــر . ب
ــر بــهــت ــهــ ــاشــ ــ ــو وی ــ  پـــانـــصـــدمـــتـــری تـ

 میدم .
مادرم گفت:

- زمین مخوام چه کار کنم ؟ پولمو بده .
من اشک می ریختم که :

- مادر تو رو خدا این زمین رو بخر .
. خدابیامرز دل  مگر به خرجش رفــت 

کوچکی داشت.
یک روز من را فرستاد که برو پولم را بگیر. 
رفتم اوستا اصغر در گاوصندوق را باز کرد. پول را 
با همان روسری کهنه که تویش گذاشته بودیم 

از گاو صندوق درآورد و گفت :
- ببین پسرجان من دست به این پول نزدم ولی 
خدا شاهده از وقتی این پول توی گاوصندوق 
من اومده انگار برکت ریخته تو زندگی ام . مادر 
کشیده  تو به خاطر ایــن پــول از بس زحمت 

ج کنه . نمی تونه این پول رو خر
 . کشیدند  چند ســال بعد طرقبه خــط تلفن 
همان 20هــزار تومان را دادیــم یک خط تلفن 

بهمان دادند .
مـــن امـــا چــشــمــم دنـــبـــال هــمــان زمــیــن بـــود. 
 . بنده خــدایــی خرید و تویش خانه ساخت 
ــنــی بـــولـــوار ــشــی ــوی عــقــب ن ــ ــاد تـ ــ ــت ــ  زمـــیـــن اف
 امام رضا )ع(، چند میلیارد بهش دادند با یک زمین 
پانصدمتری پشت حاشیه . با آن پول یک خانه 
چندطبقه خرید و زندگی بچه هایش را بیمه کرد . 
 الان همه شان توی بهترین نقطه شهر خانه 

دارند .
راستی امتیاز یک خط تلفن الان چند است ؟

 
من و 
زندگی

  اذان مغرب غروب آفتاب اذان ظهر

  طلوع آفتاب فردا   اذان  صبح فردا   نیمه شب شرعی

اوقات شرعی مشهد
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03:53:12
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تقویـم تاریخ
امـروز میالد فرخنـده امـام حسـن عسـکری)ع(، یازدهمیـن امـام شـیعیان جهـان 

اسالم اسـت. ولادت ایـن امـام معصـوم  در سـال232 قمـری اسـت.
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امام حسن عسکری)ع(:

تمام پلیدی ها در خانه ای گرد آمده و کلید آن ها دروغگویی است.
جامع الاخبار ، صفحه418

 

تا 20 روز نخست شهریور امسال روزانه ۵۰ نفر در تصادفات جاده‌ای 
جانشان را از دست دادند

 منبع: فارس
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امروز سالروز درگذشت دکتر حسین سامی‌راد، نخستین پزشک متخصص اطفال 
مشهد و نخستین رئیس دانشگاه مشهد است که در سال‌1365 از دنیا رفت. 


